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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
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بحث در آیه شریفه بود که فرمود ﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ سوره احزاب، آیه ۵۳، قبل از اینکه بحث را پی بگیریم چند نکته بر اساس روش مفردات بعد ترکیبات، در حوزه مفردات آیه عرض می‌کنیم. 
[bookmark: _Toc211789251]بررسی مفردات آیه
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این است که اذا سالتموهن سوره این یک شرط است، منتهی این شرط محقق موضوع است نه شرطی که مفهوم افاده بکند نیست شرط محقق موضوع است که مفهوم ندارد. 
اگر سؤال کردید، اگر زمینه‌ای پیدا شد، فاسالوهن من وراء حجاب سوره این شبیه آن شرط محقق موضوع است. 
اذا رزقت ولداً فاختنه، این دیگر مفهوم ندارد، بچه داشتن، موضوع برای این است ختنه کردن مصداق پیدا بکند. 
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این است که سؤال در اینجا درخواستی است که بر زبان جاری می‌شود و ممکن است با زبان بدن چیزی را از کسی بخواهد، این غیر از آن سؤالی است که در مقام دعا و درخواست از خداوند می‌شود. این هم واضح است 
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این است که متاع هم که در اینجا به معنای هر نوع کالایی است، هر امری است، هر شئی است اینکه کالا را در زبان عرب متاع می‌گویند برای این است که وسیله تمتع و بهره‌گیری است و اینجا اذا سالتموهن متاعاً سوره، کنایه از این است که با طرف مقابل یک رابطه زبانی یا درخواست عملی برقرار می‌شود و الا اینکه سؤال از یک متاع بکند این خصوصیت ندارد. 
این یک کنایه‌ای است از اینکه می‌خواهد رابطه‌ای به شکل رفتاری و زبانی با شخص برقرار بکند و الا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعاً اینکه برود در خانه او و بگوید ظرف شما را می‌خواهم این موضوعیتی ندارد. این نمونه‌ای است از اینکه زمینه‌ای پیدا شده است که با او سخن بگوید و یک رابطه رو در رویی با او برقرار بکند یا ممکن است برعکس باشد و بخواهد چیزی به او بدهد و امثال اینها که بخواهد راجع به یک موضوع سخن بگوید که در آن درخواست متاع نیست، می‌خواهد مطلبی را از او بپرسد، سؤال شرعی از او بپرسد. 
بنابراین نکته بعدی این است که متاع معلوم است که معنای آن چیست ولی اذا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعاً نمونه‌ای است که حکایت‌گر از مقامی است که رابطه زبانی و ارتباط رویاروی با کسی می‌خواهد برقرار بشود. 
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این است که چون می‌خواهد بگوید این سؤال مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ باشد، این قرینه لبی و حالی در اینجا وجود دارد، مقصود این است که اذا اردتم أن تسألوهنّ شیئاً چون اگر سؤال محقق بشود و بگوید بعد آن، خلاف آن فلسفه حکمی است که اینجا قرار داده شده است. وقتی سؤال می‌کنی یعنی وقتی که می‌خواهی سؤال بکند. درصدد سؤال برمی‌آیی. از قبل باید توجه به این مسئله باشد که این سؤال از وراء حجاب باشد. 
این چند نکته که در مفردات عرض نکرده بودیم گرچه واضح است گفتیم مروری بکنیم 
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راجع به حجاب است که حجاب در اینجا با ستر تفاوت دارد، این را گفته بودیم. 
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در اطهر است، ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ﴾ این طهارت در اینجا مقابل همان است که در آیه قبلی فرمود فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ، مقابل آن مرض طهارت است. 
طهارت در اینجا معنای کلی دارد، طهارت آن پاکیزگی و نظافت است، از آن طهارت و پاکیزگی ظاهری را می‌گیرد تا طهارت شرعی که در مطهرات وجود دارد تا امور مربوط به قلب. 
اینجا طهارت قلبی را مطرح کرده است که نوعی از طهارت است مقابل طهارت ظاهری است 
و طهارتی که اینجا مطرح شده است، در زمینه روابط جنسی است به قرینه حالیه و مناسبات حکم و موضوع، طهارت از حیث اینکه در دام تلذذات جنسی و انحرافات جنسی قرار نگیرد هست. این هم روشن است. 
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این است که هم در آن آیه و هم در این آیه و هم در آیات دیگر تأکید بر قلب دارد، می‌گوید این محدودیت‌هایی که در روابط ظاهری و رفتارها قرار دادیم برای یک فلسفه‌ای است که مربوط به قلب می‌شود و آن جنبه اصلی مسئله و آن حیث اصلی مسئله در این محدودیت‌ها این است که قلب و درون از وسوسه‌های شیطانی پاک باشد 
در واقع این تخلفات جنسی که مورد توجه قرار گرفته است، برای این است که اصل آن است که قلب پاک باشد. توجه به مباحث قلبی دارد. 
این از نظر تحلیل‌های فلسفی بحث‌های زیادی دارد که در آیات دیگر هم هست و در رویکرد کلامی فرق مختلف جای بحث‌های بیشتری دارد که چه مقدار این رفتارها بما هو رفتار، این افعال بما هی افعال موضوعیت دارد و چه مقدار آن امور قلبی موضوعیت دارد، هر دو موضوعیت دارد، اینها داستان تحلیلی در مباحث کلامی است که نمی‌خواهیم به آن‌ها بپردازیم. 
آنچه این آیات چه آن آیه فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ و چه این آیه شریفه که اطهر لِقُلُوبِکُمْ افاده می‌کند این است که رابطه این رفتارها با درون، این مورد توجه است و اینکه پاکی درون یک اصالت و اهمیت بالایی دارد. 
این منافات ندارد که یک فعلی با قطع نظر از درون آثار و تبعاتی داشته باشد. بحث مفصل آن در جای مناسب باید انجام پذیرد. 
رابطه رفتار و امور باطنی و اینکه در فلسفه احکام کدام یک از اینها بیشتر مورد توجه است و آیا مطلقاً می‌شود گفت این سمت ارجح است یا سمت درونی ارجح است یا ترکیبی از اینها است، یا تفصیلی در افعال و رفتار وجود دارد. 
آنچه می‌خواهیم اینجا بگوییم این است که در هر دو آیه به مقوله امر قلبی و سلامت و مرض قلب توجه شده است و اینکه محدودیت‌های جنسی در شریعت مرتبط با آن امور جوانحی و یک فلسفه اساسی آن طهارت قلب و سلامت باطن است. این فی‌الجمله مسلم است از آیه هم به خوبی استفاده می‌شود 
در مفردات بحث کوتاهی می‌کنیم
ترکیب جمله این است که آیه افاده می‌کند که محدود کردن روابط جنسی و نرفتن به سمت تلذذات جنسی در خارج از مدار شریعت این مایه پاکی قلب است، حال ممکن است کسی این پاکی را علت و حکمت بداند و بتواند از آن استفاده فقهی بکند. آن جای خود محفوظ است. 
این که عرض می‌کنم یک بحث معارفی و تحلیلی است که در فلسفه احکام بیشتر به آن آثار ظاهری توجه می‌شود یا آثار باطنی بر اساس روابطی که ظاهر و باطن دارند. 
این نظریات مختلفی می‌شود ارائه کرد در تاریخ کلام و گرایش‌های فکری و کلامی و معارفی تفاوت است، طیفی از رویکردها و نظریات وجود دارد که جای خود. 
اصل نکته اینجا واضح است که در اینجا اگر اطهر را افعل و تفضیل بگیریم که ظاهرا راهی جز این نباشد، بعید است راه دیگری باشد، اینکه این موجب پاک‌تر بودن قلب است، ممکن است نکته‌ای افاده بکند که بعد خواهیم گفت. 
این چند نکته در مفردات بود که در عین حال مروری شد. 
در آیه یک بحث این بود که اشاره کردیم آیا این آیه در عداد آیاتی است که ستر را مورد تأکید قرار می‌دهد یا در عداد آیاتی است که فراتر از ستر را مورد توجه قرار می‌دهد
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عرض شد هم در آیات و هم در روایات دو طایفه از ادله وجود دارد؛ 
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ادله‌ای است که ستر را مورد تأکید قرار می‌دهد و منع نظر به اعضا را در نقطه مکمل آن مورد تأکید قرار می‌دهد. 
این یک طایفه از آیات و روایت است که در مقوله ستر که در صلاة است و در رابطه مطلق زن و مرد است، مورد تأکید قرار داده است که حکمت آن البته مسائل شهوانی است ولی مقید به آن نیست، اینکه می‌گوید اعضا را بپوشاند یا به اعضای نامحرم نگاه نکند فلسفه و حکمت آن نظم دادن به روابط جنسی و التذاذات است ولی مقید به آن نیست. 
بحث کشف و ستر در نقطه مقابل آن نگاه یا غض بصر، یک مقوله‌ای است که در طائفه‌ای از ادله و آیات و روایات آمده است ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، این همان غض بصر است ﴿و لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ که این هم ستر است که پوشش اعضا است. 
اما گروهی از آیات و روایات هست که به مقوله فراتر از ستر می‌پردازد، به مقوله التذاذات می‌پردازد، یا مثلاً فاصله داشتن و عدم اختلاط. 
سؤالی که اینجا بود و جلسه قبل اشاره کردیم این است که این ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ به ستر اشاره می‌کند و عدم نگاه به اعضا اشاره می‌کند این ملحق به آیات و روایات حجاب می‌شود به اصطلاحی که امروز ما می‌گوییم 
یا این که به طایفه دوم و رویکرد دوم توجه دارد و آن این است که فراتر و مجزای از ستر می‌خواهد التذاذ نباشد که در آیات ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ طبق تفسیری که ما کردیم یا اینکه اینجا اختلاط را می‌گوید. کار به نگاه کردن و نگاه نکردن و ستر ندارد، می‌گوید وقتی می‌خواهد با دیگری ارتباط برقرار بکند، حائل و حاجبی وجود داشته باشد این یک سؤال بود که از قبیل اول است یا از قبیل دوم است 
اینجا عمده مفسرین فرموده‌اند ظاهر آیه این است که حجاب در اینجا غیر از اصطلاح متأخر حجاب است، این همان معنای لغوی است و به این مسئله دوم غیر از آن بحث ستر اشاره می‌کند تقریباً همه این برداشت را کرده‌اند و با ظاهر لغت سازگارتر است. 
البته در تفاسیر دیدم بعضی این را جزء آیات حجاب به شمار آورده‌اند. گفته‌اند از گروه اول است. 
اگر بخواهیم احتمال اول را تقریر بکنیم که این آیه هم از آیه ستر است و حجاب به اصطلاح امروزی است، باید گفت ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ این یک کنایه است اینکه می‌گوید حائلی باشد موضوعیتی ندارد، کنایه از این است که باید مستور باشد، مو و اعضای شخص مکشف نباشد و شما به اعضای او نگاه نکنید. 
[bookmark: _Toc211789261]احتمالات در آیه
این احتمال اول هم وجود دارد، بنابر این می‌توان با توجه به مباحثی که آن روز و امروز اشاره شد؛ این‌طور گفت ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ دو احتمال دارد
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که غالباً مفسران آن را برگزیده‌اند این است که حجاب را به معنای حائل بگیریم و ظاهر جمله را اخذ بکنیم و ظاهر این است که وقتی می‌خواهد رابطه برقرار بشود حائل و پرده‌ای وجود داشته باشد. این را می‌خواهد آیه بگوید البته خطاب به زنان پیامبر. 
این احتمال اول است که کار به کشف و ستر و کشف به معنای حجاب اصطلاح امروز ندارد. غالباً این را می‌گویند و ظاهر هم این است. 
چون حجاب در اصطلاح همان حائل و مانع آن شکلی است که نه پوششی که یدنین علیهن من جلابیبهن که چیزی را روی سر بگذارد، یک حائل و مانعی است. 
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[bookmark: _Toc211789264]تقریر اول
این است که این آیه از آیات حجاب و ستر است، این وجه دوم را اگر کسی بخواهد توجیه بکند باید بگوید ﴿فَاسْأَلُوهن مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ بگوید یک تقریر و توجیه این است که ولو اینکه معنای لغوی حجاب ساتر نیست بلکه حائل و مانع بین دو چیز است اما این ﴿فَاسْأَلُوهن مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، این ترکیب کنایه از این است که زن باید مستور باشد و این طرف نباید نگاه کند و کاری به آن حائل بودن ندارد 
یا اینکه کسی بگوید حجاب در اینجا یک معنای اخصی است که از ظاهر آن استفاده می‌شود مراد است 
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ظاهر حجاب این است که مانعی و حائلی بین دو چیز باشد ولو اینکه پشت این حائل ستر نباشد این مطلق است منتهی یک مصداق آن این می‌تواند باشد که گفته شود حائل دارد یعنی این که لباس پوشیده است. این هم صدق می‌کند ولو اینکه مصداقی از آن حائل باشد. 
ممکن است گفته شود اینجا حجاب در حائل متصل به بدن به کار رفته است حالا یا به نحو استعمال در یکی از مصادیق در حجاب یا استعمال مجازی. 
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تقریر اول مسئله این است که ﴿فَاسْأَلُوهن مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ که می‌گوید ترکیب کنایه است به جای اینکه بگوید نگاه به او نکن و به او گفته شود خودت را بپوشان، می‌گوید ارتباط شما با حائلی باشد. این ارتباط با حائل کنایه از این است که ستر لازم است. این تقریر اول برای احتمال دوم. 
تقریر دوم این بود که حجاب اینجا در جزئی از معنا و یکی از مصادیق معنای مطلق استعمال شده است یا اینکه مجازا حجاب اینجا به معنای ستر به کار رفته است. 
منتهی دلیل اینکه اکثریت آن معنای اول را به کار برده‌اند این است که این معنا و احتمال دوم یا باید گفت مجاز است، 
۱- استعمال لفظ در معنای مجازی است
۲- یا استعمال لفظ در جزء معنا است 
۳- یا اینکه بگوییم اینها کنایه از چیز دیگری است
اینها همه از عدم است لذا همان معنای ظاهری اول مراد است. 
پس احتمال دوم که چند تقریر داشت با اصل‌ عدم مجاز، اصل‌ عدم کنایه و همین‌طور با توجهی به شأن نزول دفع می‌شود. به همان احتمال اولی که اکثریت به آن گرایش پیدا کرده‌اند مرجح می‌شود یعنی در اینجا آیه نمی‌خواهد بحث ستر را بیان کند، آن که در آن آیه آمد در سوره نور، ستر و نظر بود، ﴿یَغُضُّوا ابصارهم لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ اینجا چیزی فراتر از آن را می‌خواهد بیان کند. 
این نکته را توجه داشته باشید که اگر احتمال دوم پذیرفته شود و گفته شود این کنایه از ستر و عدم نظر است، آن وقت الغاء خصوصیت آن راحت‌تر می‌شود چون آنجا چیزی مانع از الغاء خصوصیت نیست و از زن‌های پیامبر راحت می‌شود عبور کرد. 
ولی آن احتمال اول باشد الزام را اگر استفاده بکنیم، الغاء خصوصیت با مانع جدی برخورد خواهد کرد. 
اینکه به طریق اولی آن را می‌رساند یا با الغاء خصوصیت آن را می‌رساند؛ علت این است که فلسفه حجاب این است که نگاه نیفتد، منتهی احتیاط زیادی کرده است و که اصلاً مانعی باشد، معلوم می‌شود آن مفروض است، به دلالت اقتضاء یا فحوا باشد که جعل این‌جور احتیاط که می‌گوید یک حائل باشد، این بدون آن ممنوعیت نگاه و لزوم ستر، عرفا معقول نیست یک دلالت اقتضاء باشد. شاید تعبیر دقیق‌تر، دلالت اقتضاء باشد. 
[bookmark: _Toc211789267]خلاصه بحث
اگر احتمال دوم باشد آیات ستر می‌شود اما اگر احتمال اول باشد که حائل و مانع را بیان کند، یک دلالت اقتضایی دارد که ستر هم لازم است منتهی در محدوده همان چه در خود آیه است. 
سایری استعمالات حجاب هم با معنای اول سازگار است 
[bookmark: _Toc211789268]بحث دوم
این است که این آیه مختص به زنان پیامبر می‌فرماید؟ یا این که از آن می‌شود فراتر رود. 
در پاسخ به این سؤال و بررسی این مبحث دوم، می‌توان گفت که ظاهر آیه واضح است که خطاب مرتبط با زنان پیامبر است، اذا سَأَلْتُمُوهُنَّ این ضمیر هنّ به زنان پیامبر بر می‌گردد و کل این آیه ۵۳ از سوره احزاب، در ارتباط با زنان پیامبر بود. 
این مدلول اولی و مطابقی آیه اختصاص به زنان پیامبر را افاده می‌کند. 
منتهی آیا می‌شود این را الغاء خصوصیت به سایر زنها کرد، این خیلی مهم است، چون این آیه یکی از نزدیک‌ترین آیات به بحث اختلاط است، وقتی می‌گوید حاجبی و حائلی باشد در واقع می‌گوید درهم‌آمیختگی و اختلاط نباشد شاید یک مقداری شدید‌تر از مطلق‌ عدم اختلاط هم باشد چون ممکن است حاجب نباشد و صدق اختلاط هم نکند. 
این می‌گوید حاجب باشد، یعنی اختلاط نباشد و یک چیز بیشتر. یعنی نگاه آن‌ها به هم نیفتد این با بحث اختلاط ارتباط دارد و به نحوی اخص از اختلاط است 
از این جهت این نکته خیلی مهم است که این آیه قابل تسریه و تعدیه به سایر زنان هست، یا اختصاص به زن‌های پیامبر دارد. 
[bookmark: _Toc211789269]دلیل اول برای‌ عدم الغاء خصوصیت
برای الغاء خصوصیت باید این را توجه داشته باشیم که اگر ظاهر وجوبی فَاسْأَلُوهُنَّ را بگیریم که مفاد امر هست؛ الغاء خصوصیت حتماً نمی‌شود برای اینکه مواجه با یک ارتکاز قاطعی است که نمی‌گذارد الغاء خصوصیت بشود. سیره قطعی و ارتکاز قطعی و یک امر مسلمی فقهی است که میان زن و مرد نامحرم، لازم نیست یک پرده‌ای وجود داشته باشد، حائل و جسم واسطی وجود داشته باشد، این سیره قطعیه است، ارتکاز قطعی است و در این شاید بشود گفت یک ضرورت فقهی است. 
بنابر این اگر بخواهیم این آیه را از زن‌های پیامبر به سایر زن‌ها سرایت بدهیم و بگوییم در آن‌ها جاری است یک راه الغاء خصوصیت است بگوییم شبیه همان ﴿لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ است، گفتیم خصوصیتی ندارد البته آنجا قرائنی در آیه بود که واقعاً خصوصیت ندارد منتهی عقاب آن‌ها بیشتر بود و الا اصل آن در همه بود. 
اینجا آن قرائن نیست ولی ممکن است بگوییم الغاء خصوصیت می‌شود. 
راه الغاء خصوصیت اینجا مواجه با این مسئله است که اگر ظهور الزامی را بخواهیم بگیریم، به‌هیچ‌وجه نمی‌شود این را الغا خصوصیت کرد، برای اینکه ما قطع داریم که الزام به حائل میان فرد نامحرم و زن‌ها به طور مطلق، ذات بعل یا غیر ذات بعل، این لازم نیست حتی در همان موردی که اینجا خانه هم هست لازم نیست. اگر کسی به خانه کسی می‌رود و رفت و آمد خانوادگی که وجود دارد، در خانه، داخل خانه، الزام این باشد که حائل باشد، این معلوم است که نیست، این خلاف ضرورت فقه است و لذا به دلیل این ضرورت فقه نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. 
اگر فَاسْأَلُوهُنَّ را از ظهور وجوب برداریم و بگوییم یک حکم ندبی و استحبابی را بیان می‌کند، آنگاه می‌شود الغاء خصوصیت را پذیرفت. این دیگر مواجه با ضرورت فقهی و مانع جدی نیست برای اینکه می‌گوید بهتر این است که حائلی باشد این بهتر بودن هیچ ضرورت فقهی آن را منع نمی‌کند، می‌توان تعامل باشد ولی بهتر آن است که حائلی باشد و این قابل تسریه و الغاء خصوصیت هست منتهی خلاف ظاهر است که ظهور آن وجوب و بعث وجوبی است. 
[bookmark: _Toc211789270]دلیل دوم تعدیه حکم 
وجه دوم تعدیه حکم به سایر زن‌ها به طور مطلق بگوییم این حکم جاری است این است که ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ و قُلُوبِهِنَّ﴾ را علت بدانیم، بگوییم ﴿ذَٰلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ این علت است، به منزلة العله است به دلیل آنکه در آیه شریفه قبل هم گفتیم ﴿فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ در مقام بیان علت است ولو ادات علت نداشته باشد. 
اینجا هم ممکن است کسی بگوید ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ در مقام علت است، چرا این حکم را جعل کردیم؟ برای اینکه این واسطه شدن حائل موجب پاکی قلب شما و قلب آن‌ها می‌شود. 
این طهارت قلب شما و قلب آن‌ها اختصاص به زنان پیامبر ندارد، یک بحثی است در روابط میان افراد و نامحرم‌ها و غیر محارم، همه جا وجود دارد. 
[bookmark: _Toc211789271]مناقشه در دلیل دوم
در اینجا و پاسخ به استدلال دوم که ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ را علت بگیریم و بگوییم علت این را تعمیم می‌دهد، این را هم اینجا نمی‌شود پذیرفت، به دو دلیل مناقشه دارد. 
[bookmark: _Toc211789272]مناقشه اول
اینکه همان نکته قبلی اینجا هست، این ﴿ذَٰلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ﴾ اگر بخواهد تعلیل باشد و این حکم الزامی را تعمیم بدهد با ضرورت فقه مواجه می‌شود. 
ضرورت فقه نمی‌گذارد که این تعلیل معمم بشود. این وجهی که قبل گفتیم اینجا هم هست 
[bookmark: _Toc211789273]مناقشه دوم 
این است که اینجا ادات تعلیل نیست، با قرائن عرفی باید گفت این در مقام بیان علت است، این در مقام بیان علت بودن چون دلیل ندارد باید قرینه‌ای باشد، سازگار باشد 
اینجا می‌گوییم که اینجا تعلیل نیست، یک حکمتی است که ذکر می‌کند و آن قرینه مهم این اطهر افعل و تفضیل است. آنجایی که می‌گوید ﴿فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ آن با این سازگار است که بگوییم این امر ممنوعی است، این برآمده از یک مرض است. آن مرض قلبی که حاصل از نگاه ملتذذانه است، آن ممنوع است. آن را می‌شود آنجا گفت 
اما اینکه بگوییم این موجب پاک‌تر شدن قلب است، این با الزام سازگار نیست. 
اگر فَاسْأَلُوهُنَّ را از وجوب برداریم، می‌شود این را تعلیل گرفت، برای اینکه هر اقدامی که موجب پاکی بیشتر قلب باشد، مصونیت بالاتر انسان در روابط باشد، آن می‌تواند مستحب باشد 
لذا اگر همه بحث در این دو استدلال و تعمیم چه از باب الغاء خصوصیت و چه از باب اینکه اطهر را علت بگیریم بر می‌گردد به این که فَاسْأَلُوهُنَّ را وجوب استفاده بکنیم یا بگوییم از وجوب دست کشیدیم. 
اگر ظاهر دلالت آن بر وجوب را حفظ کردیم، این آیه دیگر از اختصاصات زن‌های پیامبر می‌شود و دیگر نمی‌شود تعمیم داد؛ نه با الغاء خصوصیت، نه با علت گرفت أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ، برای اینکه مواجه با یک ضرورت فقهی است. 
آن ضرورت فقهی نمی‌گذارد این را یک حکم الزامی عام بگیریم و لذا امر دائر است که این حکم را یا استحبابی و عام بگیریم، یا اینکه الزامی بگیریم و از اختصاصات زن‌های پیامبر باشد 
[bookmark: _GoBack]مانعی ندارد که پایبند به همان ظهور فَاسْأَلُوهُنَّ باشیم و این را طبعاً باید از اختصاصات بگیریم و تعمیم به دیگران داده نمی‌شود.
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